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آرمان ملی- احسان انصاری: پس از آنکه شورای عالی سیاستگذاری موفق شد جریان اصلاحات را در دو انتخابات ریاست جمهوری و یک انتخابات مجلس به پیروزی برساند شرایط به شکلی رقم خورد که 
در انتخابات مجلس یازدهم اصلاح طلبان موفق نشوند از ظرفیت های خود برای حضور در انتخابات استفاده کنند و به همین دلیل عمر شورای عالی سیاستگذاری به پایان رسید. هر چند این شورا همواره از 
سوی برخی اعضای داخل و بیرون از شورا مورد انتقاد قرار می گرفت با این وجود با استعفای محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری به عنوان رئیس و نایب رئیس عملا شورای عالی سیاستگذاری در مسیر 
اضمحلال قرار گرفت. در چنین شرایطی بود که اصلاح طلبان با تغییر ترکیب شورا در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات را تشکیل دادند؛ نهادی که هنوز ماهیت 
خود را به خوبی نشان نداده و در مراحل ابتدایی شکل گیری قرار دارد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی اتفاقات رخ داده در این زمینه »آرمان ملی« با حسن رسولی، عضو نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات و 
عضو شورای شهر تهران گفت وگو کرده است. رسولی معتقد است: » یک کارگروه تشکیل شده تا اعضای نهاد اجماع ساز را مشخص کند. ایجاد کننده شورای عالی سیاستگذاری و نهاد اجماع ساز احزاب دارای 
پروانه قانونی فعالیت سیاسی در کشور هستند. به همین دلیل نیز شورای هماهنگی احزاب جریان اصلاحات و تصمیم گیران باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا اعضای نهاد اجماع ساز نسبت به شورای 

عالی سیاستگذاری تغییر کرده است«. در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید.

 چرا اصلاح طلبان تصمیم گرفته اند تصمیم گیری درباره 
سرنوشت جریان اصلاحات را از شورای عالی اصلاحات به 
نهاد اجماع ساز منتقل کنند. مهمترین انگیزه این تغییر چه 

بوده است؟
شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات 
از دبیران کل احزاب اصلاح طلب و چهره های 
غیر حزبی و تأثیرگذار جریان اصلاحات تشکیل 
شده بود و انتخابات مجلس یازدهم مرجع اصلی 
تصمیم گیری و هماهنگ کننده طیف های مختلف 
جریان اصلاحات بود. این شورا در انتخابات دو 
دوره انتخابات ریاست جمهوری سال های92 و96 
و همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی 
در سال94 وظیفه هماهنگی طیف های مختلف 
جریان اصلاحات را بر عهده داشت که این وظیفه 
خود را نیز به خوبی انجام داد. شرایط به شکلی بود 
که اصلاح طلبان در هر سه انتخاباتی که شورای 
عالی سیاستگذاری در محوریت تصمیم گیری 
جریان اصلاحات قرار داشت به پیروزی رسیدند. در 
جریان انتخابات مجلس یازدهم به دلیل گستردگی 
رد صلاحیت های کاندیدای اصلاح طلب در سراسر 
کشور شرایط تغییر کرد. گستردگی ردصلاحیت ها 
در این انتخابات به حدی بود که اصلاح طلبان در 
بیش از 200 حوزه انتخاباتی قادر به معرفی گزینه 
اصلاح طلب نبودند. در چنین شرایطی شورای 

عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات با صدور بیانیه ای ضمن دعوت از 
همه مردم برای مشارکت در انتخابات اعلام کرد به دلیل رد صلاحیت 
چهره های اصلاح طلب در حوزه های مختلف امکان معرفی کاندیدای 
انتخاباتی از این جریان سلب شده است. در عین حال شورای عالی 
سیاستگذاری جریان اصلاحات به چند حزب نیز مجوز داد که به نام 
برند حزبی خودشان لیست انتخاباتی ارائه کنند. این مجوز نیز برای این 
صادر شد که معدود افرادی که از جریان اصلاحات تأیید صلاحیت شده 
بودند، بتوانند به صورت منسجم و با ارائه لیست در انتخابات حضور 
پیدا کنند. پس از انتخابات مجلس یازدهم در ابتدا آقای موسوی لاری، 

نایب رئیس شورای عالی جریان اصلاحات به 
دلیل کسالت جسمی خطاب به آقای عارف اعلام 
کناره گیری کردند. پس از آن نیز آقای عارف به 
دلیل شرایطی که پس از انتخابات مجلس یازدهم 
پیش آمده بود طی نامه ای به شورای هماهنگی 
احزاب اصلاح طلب استعفای خود را از ریاست شورا 

اعلام کردند.
  آیا این دو استعفا زمینه منحل شدن 
شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات 

را فراهم نکرد؟
آقای عارف در نامه استعفای خود خطاب به 
شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب عنوان کرد از 
آنجا که شورای عالی سیاستگذاری براساس تصمیم 
شورای هماهنگی تشکیل شده در نتیجه این 
شورا درباره آینده شورای عالی سیاستگذاری نیز 
تعیین تکلیف می کند. حدود 10 ماه از این تصمیم 
گذشت که در نهایت شورای هماهنگی احزاب 
اصلاح طلب به این نتیجه رسید که نهاد جدیدی 
باید رسالت اجماع سازی را در جریان اصلاحات بر 
عهده بگیرد. در نهایت نیز نهاد اجماع ساز جریان 
اصلاحات تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد. در 

واقع تغییر زیادی بین نقش، جایگاه، وظایف و مسئولیت های نهاد 
اجماع ساز با شورای عالی سیاستگذاری وجود ندارد. با این وجود 
ترکیب تغییر کرده است. در چنین شرایطی با توجه به زمان کوتاه باقی 
مانده تا انتخابات ریاست جمهوری انتظار همه اصلاح طلبان این است 
که این نهاد انسجام بخش هرچه سریع تر استقرار پیدا کند و در راستای 
اهداف سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلبان نقش آفرینی کند. هدف این 
نهاد نیز کمک به افزایش مشارکت مردم در دو انتخابات پیش رو یعنی 

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر است.
 چرا ترکیب اعضای شورای عالی سیاستگذاری در نهاد 

اجماع ساز تغییر کرد؟
 در این زمینه یک کارگروه تشکیل شد تا اعضای نهاد اجماع ساز را 
مشخص کند. ایجاد کننده شورای عالی سیاستگذاری و نهاد اجماع ساز 

احزاب دارای پروانه قانونی فعالیت سیاسی در کشور هستند. به همین 
دلیل نیز شورای هماهنگی احزاب جریان اصلاحات و تصمیم گیران 
باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا اعضای نهاد اجماع ساز نسبت 

به شورای عالی سیاستگذاری تغییر کرده است.
  گمانه زنی ها درباره حضور محمدجواد 
ظریف در انتخابات روز به روز بیشتر می شود. 
آیا جریان اصلاحات برای حضور و حمایت از 

آقای ظریف برنامه ریزی کرده است؟
نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات هنوز وارد 
این مقوله نشده است. در شرایط کنونی احزاب 
و شخصیت های اصلاح طلب و حتی کاندیدای 
احتمالی انتخابات متناسب با خط مشی حزبی 
خود برای حضور در انتخابات گمانه زنی می کنند. 
برخی نیز وارد مصادیق شده اند و روی افراد بحث 
می کنند. از سوی دیگر در فضای رسانه ای کشور نیز 
گمانه زنی های زیادی درباره حضور افراد مختلف در 
انتخابات وجود دارد. با این وجود فرآیند انتخاباتی 

نهاد اجماع ساز براین اساس قرار 
گرفته که معرفی کاندیدای انتخاباتی 
در آخرین مرحله تصمیم گیری ها 
صورت خواهد گرفت. بنده معتقدم 
شخصیت های  که  میزان  هر  به 
اصلاح طلب تقویت و برای حضور 
در انتخابات تشویق شوند به سود 
جریان اصلاحات و کشور خواهد بود. این وضعیت 
درباره آقای ظریف نیز وجود دارد. تنها آقای ظریف 
مورد نظر اصلاح طلبان نیستند؛ بلکه آقای عارف هم 
از مدت ها قبل کار خود را آغاز کرده اند. این وضعیت 
درباره برخی دیگر از شخصیت های اصلاح طلب نیز 
وجود دارد. برخی از این افراد حضور در انتخابات 
را به صورت علنی مطرح کرده اند و برخی نیز هنوز 
این موضوع را علنی نکرده اند اما فعالیت خود را به 
صورت غیرعلنی انجام می دهند. به همین دلیل نفس 
حضور شخصیت های اصلاح طلب در 
انتخابات باید مورد تشویق قرار بگیرد. 
با توجه به شرایط داخلی و خارجی و 
شرایطی که یک رئیس جمهور باید 
داشته باشد نهاد اجماع ساز به بررسی 
مهمترین شاخص های موجود خواهد 
پرداخت و براساس آن تصمیم گیری 
می کند. از سوی دیگر تطبیق این 
موجود  گزینه های  با  شاخص ها 
به خصوص پس از مشخص شدن 
وضعیت تأیید صلاحیت داوطلبان 

در دستور کار جریان اصلاحات قرار خواهد گرفت.
  از شواهد و قرائن چنین به نظر می رسد 
که آقای عارف مهمترین و جدی ترین گزینه 
انتخابات  در  برای حضور  اصلاحات  جریان 
ریاست جمهوری هستند. ارزیابی شما از برنامه ها 

و شرایط حضور ایشان در انتخابات چیست؟
برنامه آقای عارف توسط ستاد ایشان که از 
مدت ها قبل کار خود را به صورت غیر رسمی آغاز 
کرده در آینده منتشر خواهد شد. باید بپذیریم 
رئیس جمهور پیش از دارا بودن شرایط احراز و 
قابلیت های تخصصی، باید فردی باشد که در تراز ریاست جمهوری 
باشد و در گذشته دارای تجربه کشورداری در زمینه های مختلف باشد. 
از سوی دیگر فردی که  قصد دارد خود را کاندیدای انتخابات کند باید 
مورد اعتماد مردم باشد و از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردار باشد. 
اگر این معیارها را ملاک قرار بدهیم آقای عارف گزینه مناسبی برای 
ریاست جمهوری هستند. ایشان می توانند با تکیه بر خرد جمعی برای 
پیشبرد اهداف اصلاح طلبی تلاش کنند. از سوی دیگر آقای عارف از 
ظرفیتی برخوردارند که می توانند در قبل و بعد از انتخابات با تعامل 
با سایر کاندیداهای انتخاباتی در جهت هم افزایی جریان اصلاحات 
نقش موثری ایفا کنند. درباره ستاد ایشان نیز گمانه زنی های متعددی 
وجود دارد. این در حالی است که هنوز رئیس ستاد ایشان مشخص 
نشده است. مهمترین دلیل این اتفاق نیز این است که هنوز انتخابات 

ریاست جمهوری به نقطه آغاز خود نرسیده است. کار از ماه ها قبل آغاز 
شده اما تا زمانی که وزارت کشور رسما انتخابات را آغاز نکند هیچ کدام 
از کاندیداهای انتخاباتی نمی توانند اعضای ستاد و رویکرد انتخاباتی 

خود را به صورت رسمی مطرح کنند.
  جریان اصلاحات چه برنامه ای برای رایزنی با حاکمیت 

به منظور حضور موثر در انتخابات ریاست جمهوری دارد؟
نهاد اجماع ساز در مراحل اولیه فعالیت های خود  قرار دارد. 
بدون تردید این مهم در آینده هم توسط کاندیدای اصلاح طلب و 
هم از سوی شخصیت های برجسته و تأثیرگذار جریان اصلاحات 
در دستور کار قرار خواهد گرفت و جریان اصلاحات با حاکمیت وارد 
گفت وگو خواهد شد .بنده معتقدم تا زمانی که به یک نظام کارآمد و 
موثر دست پیدا نکنیم و به سمت ساختار حزبی و استفاده از اعضا در 
ساختار سیاسی و حقوقی کشور نرسیم، چاره ای نداریم جز اینکه در 
راستای انتخابات نهادهایی را به کار گیریم که نقش همگرایی بین اعضا 
و جریان ها را داشته باشند و این واقعیتی اجتناب ناپذیر است که در 

حال حاضر ناچار به استفاده از این راهکارها هستیم.
 جریان اصلاحات برای بازگرداندن اعتماد مردم و 
مشارکت بالای آنها در انتخابات آینده چه 

استراتژی ای در پیش خواهد گرفت؟
کاهش سرمایه اجتماعی شکل بی سابقه ای در 
فضای اجتماعی و سیاسی کشور به خود گرفته است. 
به همین دلیل نیز بازگشت این سرمایه اجتماعی تنها 
برعهده جریان اصلاحات نیست؛ بلکه سایر جریان های 
سیاسی و نهادهای نظام نیز باید در این زمینه با جریان 
اصلاحات همراهی کنند. بخش های اصلی حاکمیت، 
به خصوص پس از بیان راهبرد نظام جمهوری اسلامی 
در روزهای اخیر توسط مقام معظم رهبری مبنی بر 
اولویت داشتن مشارکت مردم در انتخابات آینده 
باید شرایطی را فراهم کنند که جریان های سیاسی 
بتوانند زمینه های مشارکت مردم را در انتخابات به 
وجود بیاورند. همه امکانات و ظرفیت های موجود 
حاکمیت باید در راستای  مشارکت مردم در انتخابات 
به کار گرفته شود. از سوی دیگر در فرصت باقی 
مانده تا برگزاری انتخابات باید وقایع و رویدادهای 
امیدوار کننده ای در کشور رخ بدهد تا امیدواری ها 
نسبت به گذشته در بین اقشار مختلف مردم افزایش 
پیدا کند. در این زمینه شورای نگهبان مهمترین 
نقش را ایفا خواهد کرد. به همین دلیل نیز این شورا 
می تواند با سعه صدر و مشاهده افق های پیش رو 
شرایطی را به وجود بیاورد که جریان های سیاسی با 
همه ظرفیت های موجود در انتخابات حاضر شوند. 
در چنین شرایطی به صورت طبیعی میزان مشارکت 
مردم افزایش پیدا خواهد کرد. شرایط امروز کشور به 
شکلی است که همه ارکان نظام باید در یک راستا 
حرکت کنند و با اعتماد سازی زمینه را برای تقویت مشارکت مردم 
ایجاد کنند. باید شرایطی ایجاد شود که یخ زدگی امروز فضای 
اجتماعی و سیاسی کشور پایان یابد و هرچه زودتر کشور وارد شور و 
نشاط انتخاباتی شود. بنده معتقدم رابطه سرمایه اجتماعی و انتخابات 
ریاست جمهوری به عنوان یک نقطه عطف در تحولات آینده کشور 
بسیار نزدیک و تعیین کننده است. در شرایط کنونی مهمترین دغدغه 
مردم ایران مشکلات اقتصادی و تعامل عزتمندانه با کشورهای جهان 
است. به همین دلیل باید زمینه های مرتفع کردن این دغدغه ها در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده فراهم شود. بدون تردید مرتفع نشدن 
این دغدغه ها و یخ زدگی فضای انتخاباتی، مشارکت مردمی مورد نظر 
مقام معظم رهبری را محقق نخواهد کرد. انتخابات مجلس یازدهم به 
خوبی شرایط عدم مشارکت مردم را نشان داد. در این انتخابات میزان 
مشارکت نسبت به انتخابات گذشته حدود 20 درصد کاهش پیدا کرده 
بود. واقعیت این است که مصوبات مجلس یازدهم نیز مانند مجالس 
گذشته قانونی است. با این وجود اعتبار و پشتوانه ملی مجلس برآمده 
از مشارکت بالای مردمی با مجلسی که پشتوانه مردمی اندکی دارد 
قابل مقایسه نیست. ما برای مواجهه با شرایط دشوار داخلی و بین المللی 
و تعامل با جهان نیازمند تجهیز قدرت هستیم. در چنین شرایطی قدرت 
برآمده از پشتوانه مردمی، که از جمله مهمترین منابع قدرت است، از 
طریق صندوق های رأی به دست می آید. در این زمینه جریان اصلاحات 
از هیچ کوششی برای بازگشت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم 

فروگذار نخواهد کرد.

بدون تردید 
گفت وگو با حاکمیت 
در آینده هم 
توسط کاندیدای 
اصلاح طلب 
و هم از سوی 
شخصیت های 
برجسته و 
تأثیرگذار جریان 
اصلاحات در 
دستور کار قرار 
خواهد گرفت و 
جریان اصلاحات 
با حاکمیت وارد 
گفت وگو خواهد شد

کاهش سرمایه 
اجتماعی شکل 
بی سابقه ای در فضای 
اجتماعی و سیاسی 
کشور به خود گرفته 
است. به همین دلیل نیز 
بازگشت این سرمایه 
اجتماعی تنها برعهده 
جریان اصلاحات 
نیست؛ بلکه سایر 
جریان های سیاسی و 
نهادهای نظام نیز باید 
در این زمینه با جریان 
اصلاحات همراهی 
کنند

تنها آقای ظریف 
مورد نظر 
اصلاح طلبان 
نیستند؛ بلکه آقای 
عارف از مدت ها 
قبل کار خود را 
آغاز کرده اند. این 
وضعیت درباره 
برخی دیگر از 
شخصیت های 
اصلاح طلب نیز 
وجود دارد. برخی 
از این افراد حضور 
در انتخابات را 
به صورت علنی 
مطرح کرده اند و 
برخی نیز هنوز 
این موضوع را 
علنی نکرده اند اما 
فعالیت خود را به 
صورت غیرعلنی 
انجام می دهند

 محسن پاک آیین
تحلیلگر مسائل بین الملل

انتظار بود وزرای امور خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در 
اولین دیدار خود با وزیر امورخارجه آمریکا، بلوغ سیاسی خود 
را نشان داده و از آمریکا بخواهند پیمان شکنی ترامپ در خروج 
از برجام را با لغو تحریم های ایران جبران کند. اما سه کشور 
اروپایی با صدور یک بیانیه بی خاصیت از ایران خواسته اند به 
تعهدات برجامی خود بازگردد. این رویکرد اروپا نشان داده 
هنوز اروپا به مرحله استقلال از آمریکا نرسیده و کماکان جرات 
ابراز وجود در مقابل کاخ سفید را ندارد. بیانیه سه کشور اروپایی 
نشان داده که آنها به رغم ادعای علاقه مندی به حفظ برجام، 
به دنبال تامین منافع رژیم صهیونیستی و چند کشور مرتجع 
عربی بوده و با تخطی از مسئولیت های خود، در مسیر تخریب 
توافق هست  ای حرکت می کنند. آلمان، فرانسه و انگلیس، 
تروئیکای اروپایی، که خود امضاکننده برجام هستند، در 
حالی از تصمیمات قانونی و منطقی ایران در زمینه هسته ای 
ابراز نگرانی می کنند که عملا هیچ  اقدامی برای حفظ برجام 
انجام نداده و برای متقاعد کردن آمریکا برای پایان دادن به 
تحریم های ضدایرانی، ناتوان نشان داده اند.  وزرای امورخارجه 
کم حافظه اروپا فراموش کرده اند این ایران بوده که به همه 
تعهدات خود در برجام عمل کرده و امروز این ایران است که در 
موضع مطالبه گر قرار دارد. پافشاری ایران بر مواضع خود مبنی 
بر کاهش تعهدات هسته ای و موضع اخیرش مبنی بر عدم تعهد 
نسبت به اجرای پروتکل الحاقی،  به دلیل خروج آمریکا از برجام 
و احیا و افزایش تحریم های اقتصادی علیه ایران است. ترامپ 
با خروج از برجام و اعمال تحریم علیه ایران، آینده اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی اروپا را نیز زیر سوال برده است؛ چرا که 
برجام غیر از یک تعهد بین ایران و ۵+1 ، فرمولی برای مقابله با 
یکجانبه گرایی آمریکا و تقویت چند جانبه گرایی بوده که به نفع 
اروپا نیز هست. اما توافق هسته ای به سند عهدشکنی غربی ها  
اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا مبدل شده است. جامعه جهانی 
که بارها در حمایت از ایران، جلوی زیاده خواهی های ترامپ 
در سازمان ملل و شورای امنیت ایستاده به این واقعیت اذعان 
دارد که آمریکا با اعمال تحریم های ضدایرانی و  تروئیکای 
اروپایی به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات برجامی، شانس 
موفقیت تلاش های دیپلماتیک را از بین برده اند. از این رو 
اقدام حکیمانه و قانونی ایران در کاهش  تعهدات برجامی، که 
مبتنی بر ماده ۳6 برجام است، مورد حمایت جامعه جهانی و 
به خصوص دو عضو دیگر برجام یعنی روسیه و چین قرار گرفته 
است. هدف ایران از ورود در برجام، لغو تحریم های اقتصادی 
بوده، این هدف هنوز برآورده نشده و همانگونه که رهبر معظم 
انقلاب فرموده اند، ایران تنها در مقابل عمل طرف مقابل، اقدام 
عملی انجام خواهد داد. اقدام صحیح و راهبردی ایران در کاهش 
تعهدات برجامی و پیش شرط های ایران در بازگشت به تعهدات، 
اقدامی منطقی برای دمیدن روح بر پیکر بی جان برجام است. 
متاسفانه سه کشورهای اروپایی می خواهند با حمایت از رویکرد 
استکباری آمریکا و تمسک به تهدید و ارعاب، مردم بزرگ ایران 
را از پیگیری مطالبات خود، که لغو تحریم های طالمانه است، 
منصرف کنند. اما تجربه نشان داده است که مواضع مبتنی بر 
تهدید، ارعاب و جنگ روانی علیه ایران، معمولاً با ناکامی مواجه 
شده و در دوره بایدن نیز همین روند ادامه خواهد یافت. اقدام 
ایران در کاهش تعهدات خود نسبت به برجام با تأخیر انجام 
شده ولی یک پیام بسیار روشن و دقیق برای طرف های اروپایی 
دارد و آن این بوده که اروپا بهتر است به صدور بیانیه های 
تکراری و بی خاصیت دل نبندد و اگر علاقه مند به حفظ برجام 
است، آمریکا را متقاعد به لغو عملی تحریم های ضد ایرانی کند.

بیانیه‌بی‌خاصیت
‌

یــادداشــت

نـکتــــه

حسن مرهج، نویسنده و تحلیلگر فلسطینی در یادداشتی 
در روزنامه رای الیوم با اشاره به تحرکات اخیر میان ایران و جامعه 
بین المللی نوشت: ایران با توجه به قدرتی که در زمینه های مختلف 
دارد از یک »فاصله امنیتی« محافظت کرد و همچنان از آن 
محافظت می کند که می تواند مسیر جدیدی برای توافق هسته ای 
باشد و می توان عنوان آن را پیروزی ایران نامید. وی نوشت: در ابتدا 
تمام تحرکات چند روز گذشته را می توان دیپلماسی نرم نامید و 
آن هم نقشه راه هسته ای است و همه می دانند سخت است تا یک 
مذاکره سخت تر در رابطه با توافق هسته ای ایران شکل بگیرد. این 
نویسنده در بخشی از یادداشت خود آورده است: ایران خواهان 
بازگشت بدون شرط واشنگتن به برجام، برداشتن تمام تحریم ها 
و عدم ورود کردن به برنامه موشکی و منتفی بودن دخالت های 
منطقه ای در توافق هسته ای است. وی نوشت: ایران تاکنون با اتخاذ 
راهبرد صبر توانسته است مشکلات را پشت سر بگذارد؛ به ویژه 
اینکه تمام تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه تهران نتوانسته 
است مانع پیش روی های هسته ای ایران شود. این نویسنده تاکید 
کرد: آمریکا و اتحادیه اروپا به خوبی می دانند ایران امروز در موضع 
قدرت است و به یک بازیگر مهم و قوی در منطقه تبدیل شده 
است. به طور عملی همه از دو نظر به ایران نیازمند هستند؛ اولی 
رویکرد هسته ای و قدرت ایران در این زمینه و دیگری تسلط ایران 
بر گذرگاه های آبی و حیاتی مهم در اقتصاد بین الملل است. همه 
این امور به ایران قدرت ژئوپلتیک می دهد و منافع واشنگتن و اروپا 
و تمام کشورهای خاورمیانه به طور مستقیم و غیر مستقیم به ایران 
بستگی دارد؛ بنابراین ماهیت قدرت ایران همین مساله است. 
نویسنده در ادامه آورده شده است: از سوی دیگر تمام واسطه هایی 
که اخیرا به ایران رفته اند حامل پیام صلح از سوی آمریکا بوده اند 
و چه بسا قطری ها اکنون همانند عمانی ها در سال 201۵ برای 
میانجیگری تلاش می کنند و این بار دوحه می خواهد وساطت میان 
تهران و واشنگتن را احیا کند. حسن مرهج معتقد است: قطری ها 
وساطت زیادی میان ایران و آمریکا به طور علنی و غیر علنی انجام 
داده اند و آخرین آن ها سفر محمد بن عبدالرحمن، وزیر خارجه 
قطر به تهران است و اگر رغبت و تمایل واشنگتن به رساندن پیام به 
تهران نبود این سفر انجام نمی شد. نویسنده همچنین آورده است: 
بنابراین اکنون همه طرف ها به دنبال رسیدن به توافق مهم و جدید 

با ایران برای کاهش تنش هستند.

رای الیوم:

‌قطر‌جایگزین‌عمان
‌برای‌میانجیگری‌تهران-واشنگتن!

جو بایدن با وجود تمام مخالفت و به رغم 
تمام فعالیت ها، تلاش های و تحرکات دیپلماتیک 
مخرب مخالفان احیای برجام پنجشنبه هفته 
گذشته سه گام مثبت بر داشته است که علاوه 
بر تصویرسازی مثبت از آمریکا توپ را در زمین 
انداخته است. نمی گویم تمام گام های کاهش 
تعهدات برجامی را که سال گذشته برداشته 
شد، در واکنش به این سه گام لغو کنیم. اما 
ایران باید واکنش مثبتی را در دستور کار 
قرار دهد تا ذیل آن، ایران هم به موازات یک 
تصویرسازی مثبت و مناسب سیاسی، دیپلماتیک 
و رسانه ای از خود به جهان دوباره توپ را در 
زمین آمریکا بیندازد. اتفاقا این اقدامات باید به 
شورای امنیت، سازمان ملل و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی منعکس شود و گزارش های آن 
رسانه ای شود. اگر این اقدامات در دستور کار 
قرار نگیرد آمریکا و دیگر اعضای برجامی در 
یک اجماع در برابر ایران قرار خواهند گرفت 
و فشارهای بیشتری به تهران وارد می کنند. 
تعیین راهبردهای دیپلماتیک ایران در حیطه 
اختیارات رهبری است. بنابراین اگر در نهایت 
حاکمیت به این باور و ارزیابی برسد که احیای 
برجام به نفع کشور است، مجلس نمی تواند اقدام 
کارشکنانه ای، ولو با اهداف انتخاباتی داشته 
باشد. اشتباه نکنید اقدام مجلس یازدهم اتفاقا در 
راستای فضای سیاسی ای بوده که در کشور شکل 
گرفته است. ما سال گذشته شاهد برداشته شدن 
پنج گام کاهش تعهدات برجامی از سوی دولت 
بوده ایم. چرا؟ چون حاکمیت به این باور رسیده 
بود که در برابر اقدامات مخرب دولت دونالد 
ترامپ مبنی بر خروج از برجام، احیای تحریم ها، 
اعمال سیاست فشار حداکثری و نیز بدعهدی 
اروپایی ها باید اقدامات عملی مناسب در دستور 
کار قرار گیرد. پس اگر می بینید مجلس شورای 
اسلامی مصوبه ای را به نام اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها در دستور کار خود قرار داده ناشی 
از همان ارزیابی حاکمیت و نظام در خصوص 
برجام است. اکنون هم با تغییر دولت در ایالات 
متحده آمریکا و تغییر لحن سیاسی و دیپلماتیک 
دولت مستقر در این کشور اگر تهران امیدی 
به برجام داشته باشد مجلس یازدهم نمی تواند 
مهره یا مانعی برای رسیدن به این مهم باشد؛ 
چون تعیین اصول سیاست خارجی در حیطه 
اختیارات نمایندگان نیست. هیچ بازیگری به 
اندازه کشورهای اروپایی با محوریت آلمان، 
فرانسه و انگلستان به عنوان اعضای اروپایی برجام 
شناخت دقیق و واقع بینانه ای از سیاست های 
ایالات متحده آمریکا ندارند. بنابراین اروپایی ها 
سعی دارند آمریکا را دوباره به چرخه سیاسی و 
دیپلماتیک برجامی بازگردانند. به همین دلیل 
است که جو بایدن عملًا مدیریت دیپلماتیک 
برجام را به اروپایی ها سپرده و پیشنهاد برلین، 
پاریس و لندن را برای بازگشت آمریکا به میز 
مذاکرات برجامی پذیرفته است. البته در این 
میان باید به این نکته اشاره کرد که گرچه در 
دوره دونالد ترامپ، این ایالات متحده بوده که 
با نقش آفرینی پلیس بد به دنبال فشار بر ایران 
بوده، اما در یک تقسیم وظایف، آمریکا نقش 
پلیس خوب را به اروپایی ها سپرده تا مدیریت 
این تنش را بر عهده بگیرند که در نهایت مانع 
از خروج ایران از برجام و نابودی توافق هسته ای 
شود. یعنی در همان زمان که دولت دونالد ترامپ 
با خروج از برجام، احیای تحریم ها و پیگیری 
سیاست فشار حداکثری بیشترین لطمه و آسیب 
اقتصادی، تجاری و دیپلماتیک را به ایران وارد 
کرده، اروپایی ها با بازی های سیاسی و لفاظی های 
دیپلماتیک خود سعی کرده اند مانع از اقدامات 
انتحاری ایران شوند و تهران را کماکان در برجام 
نگه دارند. اکنون که بایدن روی کار آمده است به 
نظر می رسد فضا برعکس شده و این بار ایالات 
متحده آمریکا نقش پلیس خوب را بازی می کند 
و اروپایی ها نیز با مدیریت تنش به دنبال بازی 
پلیس بد هستند تا خواسته های حداکثری و 
منافع خود را در برابر ایران پی بگیرند. در اینجا 
لازم به ذکر است که در بین خود سه کشور 
اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان به عنوان 
اعضای اروپایی برجام نیز یک تقسیم وظایف 
شکل گرفته است. به این معنا که آلمان در کنار 
ایالات متحده آمریکا قرار می گیرد تا بتواند با 
مواضع منعطف تر نقش بازیگر رابط را ایفا کند، 
اما فرانسه و انگلستان با اتخاذ مواضع رادیکال، 
ذیل مطرح کردن توان موشکی و دفاعی و نیز 
نفوذ منطقه ای ایران در خاورمیانه اهداف خود را 
پی می گیرند. جو بایدن با هوشمندی سیاسی و 
دیپلماتیک خود سعی دارد اروپایی ها را در جبهه 
اول برجام قرار دهد. در این شرایط اروپایی ها هم 
با همان اشرافی که به سیاست خارجی آمریکا 
دارند، بیشترین بهره برداری را از فضای سیاسی 
و دیپلماتیک کنونی در راستای تحقق اهداف 
و منافع خود دارند. در نتیجه نمی توان عنوان 
داشت اکنون وزن سیاسی و دیپلماتیک اروپایی 
ها بیشتر از ایالات متحده آمریکاست. اتفاقا به 
همین دلیل است که طی سه روز گذشته برخی 
از دیپلمات های اروپایی در مواضع خود انتقادات 
جدی به سه گام پنجشنبه هفته پیش جو بایدن 
داشته اند؛ چرا که معتقدند آمریکا با این سه گام 
خود باعث شده است ایران با یک نگاه رو به جلو 
به کمتر از لغو تحریم ها برای بازگشت از اقدامات 

کاهش تعهدات هسته ای بسنده نکند.

جســـتار
بهترین‌سناریو‌برای‌ایران‌

کدام‌است؟‌

 احد رضایان قیه باشی 
تحلیلگر مسائل بین الملل

ادامه از صفحه 6
 گزینه های وحدت بخش و اختلاف زا

به رغم این اختلافات، با توجه به اظهارنظرهای بزرگان اصولگرایی 
به نظر می رسد سران دو ائتلاف با علم به پیامدهای تشتت، به دنبال 
همگرایی هستند. با توجه به اختلاف نظرهای دو طرف بر سر راهبردها و 
مصادیق انتخاباتی، نمی توان چشم اندازی برای این تلاش ها متصور بود. با 
اینکه هیچکدام از این شوراها زیر بار بحث و نظر بر سر مصادیق انتخاباتی 
و مذاکره با آنها نرفته اند، ولی از دید ناظران در این زمینه اختلافات جدی 

وجود دارد. برخی بر این باورند که جامعه روحانیت مبارز به بهره گیری از 
ظرفیت »علی لاریجانی« تمایل دارد. هرچند شورای وحدت زیر بار این 
گمانه نرفته و »سید ابراهیم رئیسی« تنها مصداقی است که بر حمایت از 
نگاه ناظران، با توجه به حضور حداد عادل و چمران در  شورای ائتلاف و 
تجربه انتخابات مجلس یازدهم، حمایت از نامزدی قالیباف در این تشکال 

دور از ذهن نیست.با توجه به این اختلافات، ادامه فعالیت مجزای این دو 
نهاد جمعی وجود دارد، چنانکه به گفته مصباحی مقدم، شورای عالی 
وحدتی شکل گرفته و به دنبال آن هستیم که از ائتلاف هم به این شورا 
بپیوندند. این ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد اما اگر هم به وحدت 

نرسیدیم همدیگر را تخریب نخواهیم کرد.

راحت و آفت جان اصولگرایی در انتخابات ۱۴۰۰

اصلاح طلبان با حاکمیت وارد گفت وگو می شوند
از حضور ظریف در انتخابات استقبال می کنیم

 جریان اصلاحات به تنهایی نمی تواند مردم را پای صندوق های رأی بکشاند
 معرفی گزینه انتخاباتی آخرین مرحله کار نهاد اجماع ساز خواهد بود

حسن رسولی در گفت وگو با»آرمان ملی«:

شورای نگهبان با تاييد صلاحيت ها 
مشاركت را تضمين كند


